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       مي‌شود تا عرف در دليل ديگر تصرف کند / مورد اول: اطلاق و تقييد

بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
ادامه‌ي بحث در خصائص اسلوب افتائي:

بحث در خصائص منهج إفتايي بود علي ضوء فرمايشات محقق سيستاني دام ظله. 

ويژگي سوم: (1:01)

يکي از خصائص منهج إفتايي اين هست که بر قرائن منفصله لايصح الاعتماد چون به تعبير ايشان اين داخل در کتمان الحکم است. «الذين يکتمون ما انزل الله» چون فرض اين است که آن سائل و مخاطب براي عمل سؤال کرده و بعد از اين پاسخ مي‌خواهد برود عمل کند. اين جا امام عليه السلام اگر قيود لازمه، شروط لازمه را بيان نفرمايند با اين که مفروض اين است که تقيه و خطري هم در کار نيست، اين کتمان حق است. بنابراين در اين موارد که فقيه احراز کرده از قرائن و شواهد که اين روايت، روايت إفتايي است نه تعليمي، در اين جا قهراً اگر مقيِّدي بعداً در کلام امام عليه السلام ديد نمي‌تواند اين را تقييد بکند بلکه بايد به اطلاق فتوا بدهد و آن مقيِّدها را اگر امر دارد حمل بر استحباب بکند، اگر نهي دارد حمل بر کراهت بکند. اين يکي از خصائص است. حالا اين را هم شايد قبلاً گفته بوديم. يادم نيست اين خصيصه را نام برده بوديم يا نه. 

ويژگي چهارم: (2:48)
خصيصه ديگر اين هست که چون گوينده در منهج إفتايي در مقام بيان کليات نيست، کبريات و قواعد کلي شرعيه را نمي‌خواهد بيان بکند بلکه مي‌خواهد آن‌ها را تطبيق کند به مورد سؤال و حکم مورد سؤال را بيان بکند، از اين جهت پس در اين موارد مولي در مقام بيان حکم کلي شرعي نيست. وقتي نبود اولين مقدمه از مقدمات حکمت که کون المولي في مقام البيان باشد منتفي است نسبت به چه؟ نسبت به آن احکام کليه. چون در مقام بيان آن نيست که ما بتوانيم مقدمات حکمت را جاري کنيم و بگوييم اخذ به اطلاق بکنيم.
بله هر موردي که امام مطلب جزيي را مي‌فرمايد، اين قهراً مصداقي است و صغرايي است از يک کبرهاي کلي، آن را بايد فقيه با تأمل و تتبع و اين‌ها به دست بياورد، حدس بزند، حدساً اطمينانياً أو قطعياً به اين که آن کبري چيه. و بعد در آن کبري که حالا حدس مي‌زند به حسب موازين و ضوابطي که هست، حالا ببينيد آن کبري مطلق است يا قيد دارد، شرط دارد يا ندارد. اين کلام در مقام بيان اين جهت نيست بنابراين در اين کلامِ خاص، اطلاق منعقد نمي‌شود. 
سؤال: از خود تطبيق هم حکم کلي به دست مي‌آيد. 
جواب: گاهي. بله مسلّم، عرض مي‌کنم چون مردم که مثل خصائص النبي صلي الله عليه و آله که خود شخص رسول خدا بعض احکام خاصه را دارد. مثل تعدد زوجات الي التسعه مثلاً. اين من احکامه الخاصه هست که براي اين شخص خاص است در عالم. مردم که اين چنيني نيستند. پس يک کبريات کليه‌اي هست حالا تطبيق مي‌شود بر فرد روي شرايط و خصوصياتي که وجود دارد. خب آن‌ها را هم فقيه با مثلاً بعضي موارد برهان صبر و تقسيم که اين که اين جا اين گفته شده به خاطر آن جهت است، به خاطر آن جهت است. بالاخره يکي از اين امور احصاء مي‌شود و بعد يکي يکي بررسي مي‌شود تا اين که متعين بشود که اين کدام کبري بر اين شخص منطبق شده است. چون معمولاً کبريات مورد نياز گفته شده در جاهاي ديگر. در بيانات ديگر ائمه عليهم السلام گفته شده آن کبريات مورد نياز. بنابراين اين مورد صغري که در يک روايتي حکمي بيان شده با تتبع در آن‌ها و صبر و تقسيم فقيه ماهر که شامّ الفقاهه هم به خصوص داشته باشد که اين در اثر کار کردن زياد و مراجعه مکرر در مکرر به روايات اهل‌ بيت عليهم السلام حاصل مي‌شود که صاحب وسائل هم در ابتداي وسائل فرموده کرر النظر در روايات اين باب و اين تجربه هم شده. يعني اگر انسان همين طور وسائل الشيعه باب باب نگاه کند تا آخر دو باره برگردد نگاه کند، دوباره برگردد نگاه کند يک وقوف و احاطه‌اي به روايات اهل بيت عليهم السلام پيدا بکند، آن وقت هم مذاق آن‌ها به دستش مي‌آيد در اثر اين ممارست و هم اطلاع پيدا مي‌کند بر کبرياتي که ائمه عليهم السلام فرمودند و اين يک نقيصه مهمي است حالا در نظام درسي حوزه‌ها فعلاً که از روايات ما جدا هستيم. در اصول و در فقه به اين شکل منقمر مي‌شويم. هر جا يک حديثي مي‌خواهيم پيدا مي‌کنيم بحث مي‌کنيم. به روايات مسلط نيستيم. اين نقيصه بسيار بزرگي است. اين را بايد با مطالعات تکميلي و مباحثات تکميلي در کنار حالا منهج رايج انسان خودش اين را تأمين بکند. 
سؤال: حاج آقا بالاخره نسبت به موضوع مورد سؤال اطلاق منعقد مي‌شود. 
جواب: حالا اين نه. ببينيد گفتيم راجع به چه گفتيم؟ گفتيم راجع به آن کبريات. 

ويژگي پنجم: (7:36)
و اما الخصيصة الأخري. يک خصيصه ديگر و آن اين است که آيا نسبت به مورد سؤال مي‌توانيم اطلاق جاري کنيم يا نه؟ در اين جا هم ايشان مي‌فرمايند که بله مي‌شود اما قدر متيقن در مقام تخاطب در اين جا مضر است ولو در اطلاقات تعليمي مضر نيست. و اين افتراق ايشان با مرحوم آقاي آخوند است. آقاي آخوند قدس سره وجود قدر متيقن در مقام تخاطب را مطلقا مضر مي‌داند و تفصيل نمي‌دهد ايشان. وجود قدر متيقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است در همه جا. ايشان تفصيل قائل هستند به اين که در روايات إفتايي وقتي قدر متيقني وجود دارد اين مانع است، به خلاف تعليمي چون در تعليميات ولو اين که به اين شکل باشد، تعليم را به اين جور امام بيان مي‌فرمايند که خودشان مثل يک معلمي که مي‌آيند سر کلاس شروع مي‌کند، اين جوري خيلي وقت‌ها نبوده و به همين شکل بوده که زراره و امثال زراره سؤالات را طرح مي‌کردند فرضي که رجلٌ، امرأةٌ، و امام در مقام جواب برمي‌آمدند. ولي روشن بوده بين امام و ايشان که اين مسأله‌اي که حالا نياز به آن داشته باشد نيست. اين يک مسأله فرضي است و مي‌خواهد چيز ياد بگيريد، کليات را ياد بگيريد، تفقه در دين پيدا بکند. خب اين جا قدر متيقن در مقام تخاطب مضر نيست. چون درسته او سؤال را در يک بخشي مثلاً مطرح مي‌کند اما اين بهانه مي‌شود که امام در مقام جوابِ کلي بربيايد. خب آن جا وجود قدر متيقن در مقام تخاطب به نظر غير مرحوم آخوند يعني مشهورِ غير مرحوم آخوند قدس سره اين مانع نيست ولي آقاي آخوند همين جا را مانع مي‌داند. اما در إفتائيات، منهج إفتايي که جواب پاسخ کسي را که براي عمل آمده سؤال کرده و مقصودش تعلم احکام به آن نحو نيست، اين جا ايشان مي‌فرمايد قدر متيقن در مقام تخاطب مضر است. مي‌فرمايد که:
«لأنّ الکلام الصادر بنحو الفتيا لاينعقد له اطلاقٌ مع وجود قدر متيقنٍ في مقام التخاطب. لأنّ التقييد بما هو مفروض الوجود مستهجنٌ بخلاف الکلام الصادر في مقام التعليم و بيان الاحکام الکليه علي نحو قضايا الکلية الحقيقية. اذ لا نظر فيه الي الظروف التي تتحکم في الموضوع خارجاً و لذا فقد التزمنا بأنّ جعل عدم وجود القدر المتيقن من مقدمات انعقاد الاطلاق لايتم علي اطلاقه کما هو ظاهر المحقق الخراساني.»
اصلش را قبول داريم اما اين اطلاق کلام ايشان را قبول نداريم که هم در مقام منهج تعليمي، هم إفتايي. نه، در تعليمي لايضر، در إفتايي يضرّ. حالا وجهش چيه که اين جا يضرّ. 
خب اين جا وجهي که ايشان بيان مي‌فرمايند اين است که تقييد بما هو مفروض الوجود ولو واقعاً اين تقييد وجود داشته باشد اما چون مفروض الوجود است و بحث هم افتاء به شخص خاص است اين ديگر تقييدش مستهجن است. مثلاً يک کسي آمده از شما مسأله سؤال مي‌کند، شما مي‌دانيد اين راننده است و کثير السفر است. مي‌گويد نمازم را آقا چه جور بخوانم؟ شما مي‌گوييد تمام بخوان. اين جا قيد دارد، تمام بخوان توي مسافر اگر کثير السفر هستي. ولي اين جا ديگر به فرض اين که اين کثير السفر است اين قيد کردن يک چيز مستهجني است ولو اين قيد تکليف هست اما چون اين قيد وجود دارد ديگر بياييم تقييدش بکنيم معنا ندارد. يک کسي صَروره است و آمده يک مسأله راجع به حج سؤال مي‌کند، مي‌دانيد و معلوم است که صروره است، آن جا شما بفرماييد که تو نمي‌توانيم نائب بشوي. بفرماييد نمي‌تواني نائب بشوي اگر صروره‌اي. خب صروره مفروض است ديگر. اين جا قيد نمي‌خواهد. بله اگر مقام تعليم بود که النائب يجب إن لايکون صريره، آن جا بايد گفت که کسي که نائب حج مي‌شود بايد صروره نباشد. کسي نباشد که حَجة الاسلام انجام نداده. خب آن جا بله چون کلي را مي‌خواهيد بگوييد، اين قيد را بايد بگوييد. اما يک نفر که آمده سؤال کرده، استفتاء کرده و در مقام جواب او هستيد شما. مفروض اين است که صروره است، شما به او مي‌گوييد نه، شما نمي‌توانيد نائب بشوي. لازم نيست بگويي شما نمي‌توانيد نائب بشوي اگر صروره هستي. صروره بودنش که مفروض است. پس چون تقييد در اين موارد مستهجن است نمي‌توانيم اطلاق بگوييم. حضرت به اين بفرمايد تو نمي‌تواني مي‌خواهي صروره باش مي‌خواهي نباش. اين نيست. اين جا بگوييم امام فرموده تو نمي‌تواني نائب بشوي، مي‌خواهي صروره باش، مي‌خواهي نباش پس يک کبراي کلي از اين استنتاج کنيم. نه اين جا نمي‌توانيم. اين قدر متيقن در مقام تخاطب در اين جا مضر به انعقاد اطلاق است. 
سؤال: استاد افراد معمولي هم مقيد به اين مسأله هستند که اگر اين جواب به دست غير از اين شخص هم مي‌رسد يک جوري بيان بکنند مثلاً بگويند مثلاً اين کار را نمي‌تواني انجام بدهي چون مثلاً اين شرايط را داري. بله در صورتي که اين شخص فقط مورد ابتلائش است و کسي ديگر اين کلام را نمي‌شنود بله آدم قيد نمي‌زند ولي وقتي که اين کلام قرار است مورد مراجعه افراد زيادي قرار بگيرد حتماً و عقل حکم مي‌کند که ايشان قيدش را بياورد ولو فرض طرف مقابل ...
جواب: چون مي‌داند آدم‌هاي ديگر هم توجه بايد علي القاعده به اين.... حالا غافل است؟ نه. آدم ديگر مي‌گويد او جواب اين آقا را داشته مي‌داده و من نمي‌توانم الان اطلاق را استفاده بکنم. چون اين استهجان عرفي دارد، امام هم علي المنهج العرفي صحبت مي‌فرمايد. پس وقتي ما داريم مي‌شنويم که يک آقايي دارد جواب مسأله يک نفر را مي‌دهد. يک نفر همين طور به گوشش خورد. مي‌گويد من چه مي‌دانم اين شرايطي که به آقا گفته چيه. من بايد بروم بپرسم. بله مي‌فهمد از اين جواب که به نحو اجمال يک چنين حکمي وجود اما حالا شرايطش چيه، خصوصياتش چيه، قيودش چيه، چون خودش هم عرفي است مي‌گويد ما چه مي‌دانيم. خب بايد برويم سؤال بکنيم. 
سؤال: در همين مثال‌ها ذکر قيد استهجان داشت واقعاً يا آن که ذکر نکردند همه براي‌شان مستبعد بوده. 
جواب: حالا بعد ببينيد حالا عرض مي‌کنم آن روايات خوانده شد من خلجان مي‌کنم. البته اين کار يک مقداري تتبع فراوان مي‌خواهد حالا من حدود دويست روايت هم شايد تتبع کردم ولي يک مجال واسع و تتبع عميقي مي‌خواهد. لايبعد که بگوييم اين هفت هشت تا روايت مثل قضايا اميرالمؤمنين عليه السلام در باب قضاء تقريباً يک کتاب است که ايشان قضايايي دارد که علي خلاف القوانين است و مي‌گويند في واقعه است. قضاوت‌هاي شگفت‌انگيز اميرالمؤمنين سلام الله عليه. فتوا هم طبقش داده نمي‌شود. آن قضاياي اميرالمؤمنين عليه السلام حتي فتوا هم طبقش داده نمي‌شود. گفته مي‌شود اين‌ها قضايايي است که در واقعه و وقايع خاصه بوده حضرت طبق آن چه که بين خودش و خداي متعال هست مثل داستان حضرت خضر و موسي عليهما السلام، اين‌ها هم مرجع فتوا نيست. آن‌ها يک نوع چيزهاي خاص است که ما خبر نداريم از خصوصياتش. لايبعد. ببينيد تمام اين‌هايي که حالا ايشان جمع کردند و آوردند چند تا است که آن جا يک سؤال واحد بوده و به آن آن طور فرموده، به آن جا آن جور فرموده. اما آيا کل روايات اين جوري است يا نه اگر اين جوري باشد اصلاً باب همه چيز به هم مي‌‌خورد. ما همه اين‌ها را چه جور استفاده بکنيم. اين‌ها شبيه قضاياي اميرالمؤمنين سلام الله عليه بعيد نيست باشد. حالا اين را يک مقداري تتبع بفرماييد من اين جور خلجان به ذهنم مي‌کند که اين چند روايت، چند مورد نمي‌تواند شاهد باشد بر اين که ائمه عليهم السلام در مقام افتاءها حتي به اين شکل حال و حوال اين فقير را اين جور جواب دادند، آن غني را آن جور جواب دادند. آن فلان را اين جور. فلذا آن‌ها براي‌شان استعجاب شده. يعني منهج هميشه را منهج عادي مي‌ديدند. اين مورد که اين جوري شده همه تعجب کردند. چه جور شده امام اين جور جواب داده. مثل اين که ما مي‌دانيم قوانين باب قضاء را مي‌دانيم. البينة علي المدعي و اليمين علي ... اين را مي‌دانيم. يک جا مي‌بينيم اميرالمؤمنين برعکسش دارد انجام مي‌دهد. يک جاي مي‌بينيم اصلاً اين قانون به هم دارد مي‌زند. خب اين‌ها همه گفتند قضاياي استثنايي است که اين‌ها به ما مربوط نيست. حالا اين جا هم همين است. آقا مي‌گويد اظلم عليّ البيت. چه شده آخه اين جوري دارد حضرت جواب مي‌دهد. خب بعد سؤال مي‌کنند اين معلوم مي‌شود يک چيزي استثنايي است. نه منهج کلي و هميشگي است. نه همه جا اين جوري است. يک چند مورد اين جوري پيش آمده، ممکن است روي جهات خاصي بوده. 
سؤال: پس استهجان ندارد ديگر. 
جواب: نه حالا اين مطلب را حالا استهجان دارد يا ندارد. شما خودتان عرض کردم بارها اين مطلب را، همين. اگر مسافري اشکال ندارد. مي‌خندد. خب معلوم است که مسافر است. ساکش دستش هست. از ماشين، اتوبوس پياده شده، معلوم است که مال قم نيست. مي‌گويد اگر مسافري اين جوري است. اگر مسافري يعني چه. خب معلوم است که اين مسافر است. 
سؤال: استاد نمي‌گويد اگر مسافري. مي‌گويد چون مسافري. 
جواب: نه آن تعليل است. آن تقييد نيست. آن جا تعليل است. اما تقييد کردن، شرط کردن به چيزي. ايشان هم تقييد را دارد مي‌فرمايد نه تعليل. بله تعليل که بکند مي‌خواهد کلي يادش بدهد مي‌گويد چون مسافري. حالا قم آمدي، حالا رفتي مشهد هم همين جور است. رفتي کاشان هم همين جور است. آن تعليل چون معمِّم و مخصِّص است خوبه. اما بگويد اگر مسافري، دارم بهت مي‌گويم اگر مسافري اين جور. 
اين جا، اين جايي که مفروض الوجود است، اين جاها را ايشان مي‌فرمايد که تقييد درست نيست. 

ويژگي ششم: (20:03)
خب باز مسأله ديگري که ايشان مي‌فرمايند از خصائص منهج افتايي اين است که:
«تتماز مرحلة الفتيا باستهجان التنبيه علي الافراد و الحالات الشاذة و النادرة الوقوع و التقييد بها فلايستهجن الاطلاق في مقام الفتوي مع کون الحکم في الواقع مقيداً.» 
خب اين مطلب هم که مطلب اساسي و مهمي است و بارها هم در بحث فقه و اين‌ها پيش آمده و عرض کرديم که حالا ايشان اين مطالب مختلف را فهرست کردند، چيز خوبي است خود اين براي توجه اين است که در منهج افتايي يک حالاتي که واقعاً قيد حکم هست اما تحققش در مورد سؤال و افراد مخاطب خيلي بعيد است، شاذ است، اين‌ها تقييد نمي‌شود و به مطلق جواب داده مي‌شود اما از اين اطلاق‌ها نمي‌توانيم بفهميم واقعاً حکم مقيَّد نيست. احتمال قيد را در اين مواردي که آن قيد نادر است و فلان است با عدم قيد نمي‌توانيم رفضِ قيد کنيم و بگوييم نه آن قيد نيست چون امام تقييد نفرموده. خب ما به واسطه تمسک به اطلاق احتمالات قيود و شروط محتمله را دفع مي‌کنيم ديگر در جاهاي مختلف. اما اين براي کجاست که ما با اطلاق قيود را دفع مي‌کنيم؟ شروط را دفع مي‌کنيم؟ وقتي آن قيود و شروط يک امر نادر شاذ نباشد. اگر امر نادر و شاذ است با اطلاقات نمي‌توانيم دفعش کنيم. اطلاق افتايي نه اطلاقات تعليمي. مثلاً بارها عرض کردم اگر کسي آمد از شما مسأله پرسيد در راه. مي‌گويد آقا شما خنثي هستيد يا نيستيد؟ چون حکم خنثي با غير خنثي فرق مي‌کند. آخه اين يک فرض نادري است، شاذ است، در مثلاً يک ميليارد آدم مثلاً چند تا خنثي پيدا مي‌شود. حالا شايد صد تا خنثي در يک ميليارد آدم پيدا بشود. به حسب حساب احتمالات اين که خنثي منطبق بر اين مورد سؤال باشد در حد صفر است. اگر نگوييم پايين‌تر از صفر. مثل شبهه غير محصوره که در اصول گفتند که انطباق آن معلوم بالاجمال بر اين افراد مورد ابتلاء انسان آن قدر ضَئيل است و احتمالش احتمال ضعيفي است که اعتناء نمي‌کنند. مي‌دانيم يکي از گوسفندها ذبحش درست نيست. در ميلياردها گوسفند آدم علم دارد ولي خب احتمال اين که حالا آن گوسفند غيرمذبوح شرعي بر اين که من از اين قصاب دارم مي‌خرم منطبق باشد يک احتمال يک در ميليارد است. اين اشکالي ندارد. اين علم اجمالي‌ها طوري نيست. حالا اين که اين آدم که حالا از من سؤال کرده آن حالت نادره را داشته باشد. يک کسي مي‌آيد سؤال مي‌کند آقا به من يک ارثي رسيده، خمسش را بايد بدهم. مي‌گويد نه آقا. مي‌گويد پسرخاله عمه‌تان از دنيا نرفته، يک مرتبه همه تصادف کرده باشند، يک زلزله‌اي آمده باشد و اين ارثِ غير محتسب بشود براي شما؟ خب ارث غير محتسب خمس دارد ولي آن چه ارثي است؟ ارثي که از يک قوم و خويش خيلي خيلي دوري که اين قدر طبقات ديگر هست، افراد ديگر هستند تا نوبت به اين آقا بخواهد برسد، يا به اين خانم برسد که ارث او را ببرد يک فروض نادره خيلي شاذه‌اي است. وقتي سؤال مي‌کند آقا بنده ارثي به من رسيده، نمي‌گويد از پدرم، نمي‌گويد از مادرم، مي‌گويد يک ارثي به من رسيده خمس بايد بدهم؟ مي‌گويي نه آقا. اين جا تقييد بخواهي بکني به اين که اگر چنين چيزي نشده باشد، چنين تقييدي لزومي ندارد. بله در مقام فتوا يعني در مقام تعليم، آن جا چون احکام کلي را مي‌خواهي بيان بکني، ائمه آن جا فرمودند الارث الغير المحتسب، آن جا را قيد کردند. آن درسته چون مي‌خواهند احکام واقعي را روشن بکنند. احکام خنثي را هم بيان فرمودند، اين‌ها را هم بيان فرمودند. آن‌ها روايات تعليميه است. اما در روايات افتايي ديگر اين حالات شاذه و نادره را ذکر نمي‌کنند فلذا است اين غلط است که ما بياييم بگوييم امام عليه السلام از او سؤال کرد، حضرت جواب فرمود، استفصال نفرمود که تو خنثي هستي يا نيستي. ترک استفصال اين جا جايش نيست. اطلاق در اين جا اشکالي ندارد. اين‌ها چيزهايي است که بايد فقيه در مقام استنباط به آن توجه بکند که اگر روايت روايتي است که از آن ظاهر مي‌شود، قهراً جايي هم که روايت مردد مي‌شود امرش که اين تعليمي است يا افتايي است، ما يک اصلي نداريم بگوييم ان شاء الله تعليمي است. آن جاها هم اشکال پيدا مي‌شود. اين است که در فقه خيلي بايد به ريزه‌کاري‌ها و قرائن و شواهد و خصوصياتِ مورد و اين‌ها خيلي شخص دقت بکند، حتي به روايات عامه و اقوال عامه هم از اين جهت است نه اين که فقه آن‌ها اصل است، فقه ما حاشيه بر آن است که در بعضي از السنه گفته مي‌شود. حاشا و کلا، اين نيست. اما اين جهت که اين ظروف و خصوصيات را به ما متوجه کند از اين جهت گفته شده. خب پس بنابراين اين هم يک مسأله مهمي است که بايد به آن توجه داشته باشيم از خصائص منهج افتايي است. 

ويژگي هفتم: (26:36)

باز خصوصيت ديگري که در منهج افتايي وجود دارد و ايشان مي‌فرمايند در تعليمي غالباً چنين چيزي نيست اين است که در منهج افتايي خيلي جاها مثلاً شايد پيش مي‌آيد که آدم مردد مي‌شود که اين حکمي که امام فرموده ارشادي است، مولوي است، ولايي است، چيست. گاهي پيش مي‌آيد که مردد مي‌شود انسان. ممکن است مولوي شرعي باشد، يعني از قوانين شرعي الهي است امام منطبق فرموده و دارد مي‌فرمايد. ممکن است نه حکم ولايي باشد بما أنّه امام الامة، مصلحت ديده حالا يک امري در يک جايي بفرمايد، به يک نهيي بفرمايد. يا اين که نه مثل ماليات في زماننا حکم شرعي الهي که نيست که مردم بايد ماليات بدهند مثل خمس و زکات که نيست. ولي چيه اين؟ امرٌ ولايي که والي اسلام صلاح دانسته که مردم ماليات بدهند، خب واجب مي‌شود بر آن‌ها بدهند به هر جوري که تنظيم مي‌کنند. يک جا هم هست که ارشادي هست، حکم معلوم شده ارشادي است، به خاطر اين دارد مي‌گويد. ايشان براي اين مثالي مي‌زنند مثلاً مي‌فرمايند که در روايات وارده در تقبيل صائم ما داريم که در معتبره سماعة بن مهران هست: 
«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُ...
آيا قُبله باعث افطار مي‌شود؟ 

قَالَ لَا.»
 

حضرت اين جا فرمودند قبله باعث افطار نمي‌شود. 

«و في رواية علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَلْمِسَ وَ يُقَبِّلَ وَ هُوَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ؟ قَالَ لا.»

اين جا سؤال کرده که درسته که لمس داشته باشد، تقبيل داشته باشد در حالي که قضاي شهر رمضان را به جا مي‌آورد؟ قال لا. در خود شهر رمضان را فرموده عيب ندارد. ولي در قضايش را مي‌فرمايند نه نکند اين کار را. 
خب حالا اين دو تا روايت آيا تعارض دارند با هم ديگر؟ ايشان مي‌فرمايند که نه، اين ارشاد است. از اين روايت منصور بن حازم که الان مي‌خوانيم استفاده مي‌شود که اين‌ها نه آن حکم کلي بوده، نه آن حکم کلي بوده بلکه اين ارشاد به يک مطلبي بوده. حالا اين روايت را بخوانيم تا ببينيم ارشاد به چه بوده. 
«منصور بن حازم قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الصَّائِمِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ وَ الْمَرْأَةَ؟ فَقَالَ أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ مِثْلِي وَ مِثْلُكَ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ فالْقُبْلَةُ إِحْدَى الشَّهْوَتَيْنِ»

حضرت مي‌فرمايد اگر پيرمردي مثل من - لابد همان در سن شصت و چند سالگي بوده -، عيب ندارد اما اگر يک شاب و شبقي است خب آن جا معلوم است تا تقبيل کند برايش جنابت ممکن است پيش بيايد و آن عيب دارد. خب اين معلوم مي‌شود آن جا هم که به او فرمود آره، آن جا فرمود لا، بر اساس همين است. يعني حکم اين است که عيب ندارد. آن که عيب دارد چيه؟ آن، جنابت است اما آن چون در يک مورد ملازمه دارد با آن جنابت، براي جوان‌ها و آدم‌هاي ...، خب آن جا مي‌گويد نه. آن ديگري چون ملازمه ندارد مي‌گويد عيب ندارد. پس بنابراين ديگر آن ارشاد به اين جهت است نه اين که حکم الهي است. به جوان که مي‌گويد نه، نه اين که اين تحريم دارد و مي‌فرمايد حرام است من حيث هو قُبْلَه. اين ارشاد به اين است که اين کار تو منجر مي‌شود به آن که حکم الهي است که جنابت است و ابطال ... اما مال آن يکي را مي‌گويد نه عيب ندارد، طبق قاعده که اصلاً اشکال ندارد و در مورد تو هم منجر نمي‌شود. حالا فقيه اگر اين روايت بعدي نبود اين جا شک مي‌کرديم که اين چيست، ارشاد است دارد مي‌کند، ولايي است، اين جا که حالا ولايي احتمالش داده نمي‌شود. همين که حکم اصلي و اولي دارد حضرت مي‌فرمايد يا يک حکم ارشادي است که دارد مي‌فرمايد. خب اين‌ها را هم بايد فقيه توجه داشته باشد که در موقع استنباط از ادله به اين امور هم توجه داشته باشد. 
سؤال: ببخشيد چه جور مشخص مي‌شود که اين جا مخاطبش جوان بوده، آن جا پير بوده؟
جواب: آن‌ها ديگر بايد قرائن و شواهد و اين‌ها را ببينيم. ديگر جايي هم اگر مشخص نشد هيچي. مثلاً اين جا إن کان مثلي و مثلک. اين جا معلوم مي‌شود پير بوده ديگر. همين که دارد مي‌گويد اگر مثل من و مثل تو است عيب ندارد. اگر شاب شبق است ...، التفصيل قاطعٌ للشرکة. اين خودش و آن را در مقابل شاب شبق انداخته. خب معلوم مي‌شود اين آدم آن وقت پير بوده. حالا حضرت صادق سلام الله عليه هم هفتاد سال‌شان که نشده بود، شصت و خرده‌اي سال داشتند. شصت و پنج سال شايد شهادت ايشان باشد و حالا حضرت در چه سني بودند که فرمودند که خيلي خب حالا ديگر جوان نيستيم، اين هم يک مسأله‌اي که حالا مثلاً شصت سال‌شان بوده. 
سؤال: ...
جواب: خب آن افراد هم فرق مي‌کنند يک وقت مناطق سردسير است يک وقت حجاز است، مدينه است، مکه است، آن جاها بايد هشت و نود سالگي ...
خب به خدمت شما عرض شود که اين فرمايشاتي است که ايشان دارند.
مي‌فرمايند: هذه جملةٌ من الفروق بين التعليم و الإفتاء و لم نحاول استقصاءها و ... بتفصيلتها که مي‌توان فروق ديگري را هم بين منهجين بيان کرد که ديگه حالا اين‌ها اهمش بود که ايشان فرمودند و بعضي‌هايش را هم ما شايد حذف کرديم. آن که حالا خيلي لازم نبود. 
اين فرمايشات اين محقق بزرگوار که پس ايشان هم تفصيل دارند مي‌دهند و مي‌گويند حمل مطلق بر مقيد و حمل عام بر خاص اين جور نيست که يک نسخه واحده‌اي باشد که هميشه در فقه تا عام و خاص را ديديم، بياييم تخصيص بزنيم يا تقييد بکنيم. اين جا به جا بين مناهج تعليمي، مناهج افتايي تفاوت مي‌کند. 

خب حالا ما بايد چه بگوييم ان شاء الله دعا بفرماييد خدا برساند‌مان به آن چه که بايد گفت. 

و صلي الله علي محمد و آله.
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